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تنبیهات استصحاب: استصحاب احام شرايع سابقه
جلسه 53 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاسه جلسه گذشته

ملاحظه فرمودید که مقتضای آیات متعددی از قرآن کریم این است که ما باید ایمان داشته باشیم به آنچه که توسط انبیاء گذشته
نازل شده است. «بما انزل إلیهم» باید ایمان داشته باشیم و عرض کردیم مراد از این ایمان این نیست که اعتقاد داشته باشیم که

چنین حم را خدای تبارک و تعال توسط انبیاء گذشته بر امم سابقه نازل کرده است. نه! این ایمان در اینجا مقتضایش این
است که در مقام عمل هم ما خودمان را ملزم به آن بدانیم و این را توضیح دادیم.

در بعض از روایات هم که داریم اصلا ایمان را ملازم با عمل قرار داده و ایمان بدون عمل کلا ایمان است، این در روایات ما
آمده و ی چنین باب را داریم. این ی دسته از آیات که برخ از آن را اشاره کردیم و عرض کردم اگر خودتان هم مراجعه

کنید آیات دیری را پیدا مکنید.

بررس آیه 48 سوره مائده
ر وجود دارد چه بسا توهم شود که این برخلاف آن مقصود دلالت دارد، این دو آیه را هم بررساما در مقابل این آیات دو آیه دی

کنیم. ی آیه شریفه 48 از سوره مبارکه مائده است.

«و انْزلْنا الَيكَ الْتاب بِالْحق مصدِّقاً لما بين يدَيه من الْتابِ و مهيمناً علَيه فَاحم بينَهم بِما انْزل اله و لا تَتَّبِع اهواءهم عما
جاءكَ من الْحق لل جعلْنا منْم شرعةً و منْهاجاً».

در این آیه شریفه در اثناء آیه خدای تبارک و تعال مفرماید: «لل جعلْنا منْم شرعةً و منْهاجاً». اصل آیه و اول آیه این است
» که ما در جلسه گذشته گفتیم خود همین مؤید ادعای ماست و الا اگر در زمان ما به «و لْيحم اهل انْجِيل‏ بِما انْزل اله فيه‏

طور کل نسخ شده باشد یعن در زمان حضور اسلام و حدوث اسلام اگر آنچه که در انجیل و تورات آمده نسخ شده باشد، برای
همه نسخ شده است. اینطور نیست که بوئیم آنهای که اسلام را قبول نردند، به دین حضرت عیس باق ماندند، برای اینها این
حم باشد و برای مسلمانها نسخ شده، این معنا ندارد. این را در جلسهی گذشته هم گفتیم که این آیه از مؤیدات این مدعاست.

در ادامه مفرماید «و من لَم يحم بِما انْزل اله‏» این باز عمومیت دارد، «و لْيحم اهل انْجِيل‏ بِما انْزل اله فيه» بعد به
» این یعن چه اهل انجیل و چه غیر آن، اینجا هم کلمه «فیه» ندارد. اینها نات دقیق در محي لَم نم فرمایند «وم صورت کل
لها محلْي فرماید: «وه فیه». در صغری مگوید «ما انزل اله» است و نماثبات این مدعا است. در کبری ملاک «ما أنزل ال
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انْجِيل‏ بِما انْزل اله فيه»، در کبری « و من لَم يحم بِما انْزل اله فَاولئكَ هم الْفاسقُون‏» این عمومیت دارد و هم اهل انجیل را
شامل م شود و هم غیر آن را. بعد مفرماید: «و انْزلْنا الَيكَ الْتاب بِالْحق مصدِّقاً لما بين يدَيه من الْتابِ و مهيمناً علَيه» که
این هم جزء آیات بود که خودمان به آن استدلال کردیم و اسمش را آیات تصدیق گذاشتیم که ما قرآن را نازل کردیم «مصدِّقاً لما
بين يدَيه من الْتابِ»، که کتاب که در پیش روی شماست که همان تورات و انجیل است تصدیق کننده است و مهیمناً علیه. این

مهیمناً علیه باز اگر معنای وسیعش را در نظر بیریم ارتباط به این مقصود پیدا مکند. مهیمن یعن حافظ. یعن از برکات این
قرآن این است که موجب حفظ آن کتاب و کتابهای گذشته مشود، چطور؟ اگر ما بوئیم قرآن آمده تمام احام منسوخ شده
این قرآن چطور مهیمن آن کتابهای گذشته مشود؟ پس خود همین مهیمن بودن ی عنوان است مثل مصدّق بودن، همانطور

که مصدّق بودن دلیل است مهیمن بودن هم دلیل مشود.

مهواءها لا تَتَّبِع و هال لنْزبِما ا منَهيب مالقرآن»، این هم اطلاق دارد «فَاح ه فگوید «بما انزل اله‏» نمال لنْزبِما ا منَهيب مفَاح»
ةً وعرش مْنلْنا معج لفرماید «لتا اینجای آیه که دو سه تا دلیل و شاهد بر ادعای ماست. بعد م ،«قالْح نكَ ما جاءمع

منْهاجاً»، شرعه (شریعت) عرب آن راه که انسان مرود تا به آب برسد را شریعت مگوید و به دین مگویند شریعت چون
انسان را با قوانین که دارد و با دستورات که دارد به حیات واقع مرساند. حالا آیا بین شریعت و دین فرق است؟ این چیزی

است که در ذهن خود ما از قدیم هم هست که دین مجموعهی عقاید، اخلاق و احام است و شریعت فقط به احام مگویند که
همان بایدها و نبایدهای عمل است. ول این هم به عنوان ی مطلب معروف است. لغت این مطلب را تأیید نمکند یعن در

کتب لغوی ما فرق این چنین نمتوانیم پیدا کنیم، در روایات هم، گاه اوقات شریعت آمده مجموعهی دین اراده شده، هم
اعتقادیات، اخلاقیات و هم احام، باز در اصطلاح و روایات هم ی وضع تعین نداریم برای اینه بوئیم شریعت فقط

مخصوص به احام است.

منهاج به معنای راه روشن است، حالا در مفردات راغب آن قوانین که در قرآن را شریعت مگویند، قوانین که در سنت توسط
رسول اکرم آمده را منهاج مگویند کما اینه اگر یادتان باشد فرق بین فریضه و واجب یا فریضه و سنّت واجبه این است که

فریضه آن واجب است که به وسیلهی قرآن بیان شده و سنّت که در این روایات قرعه و ... هم وارد شده که تعبیر به سنّت شده
آن است که در کلام رسول خدا تشریح شده است.

سؤال:...؟
پاسخ استاد: ما مواردی را در فقه پیدا کردیم که گاه اوقات قرعه را در احام هم جاری مکنند. آنچه یادم هست این است که
اگر ی آب است که یا باید ی میت را با آن شستشو بدهند، یا جنب باید غسل کند و یا کس با آن وضو بیرد، آنجا برخ از

فقها مسئله قرعه را مطرح کردند، در حال که این شبهه حمیه است و ما نمدانیم این آب از جهت شرع و در نظر شارع برای
کدام ی از این سه مورد باید مصرف شود که البته برخ فتوا مدهند که جنب غسل کند و میت را تیمم بدهند و این آدم هم

برای وضویش تیمم کند، ول برخ مسئله قرعه را مطرح کردند.

شریعت و منهاج ی شود که هر گروهنْهاجاً» آیا از این استفاده مم ةً وعرش مْنلْنا معج لاینجا بحث این است که این «ل
باید ی ت اسلاموئیم امنْهاجاً» این است که بم ةً وعرش مْنلْنا معج لر خلاف آن را؟ آیا معنای «لداشته و گروه دی

شریعت غیر از شریعت گذشته داشته باشد؟ چون آیه مفرماید «لل جعلْنا منْم شرعةً و منْهاجاً» یا نه؟ این به اختلاف مردم
از نظر دایرهی شریعت است یعن ی شریعت شریعت حضرت نوح بوده، ده تا حم بیشتر در آن نبوده و شریعت حضرت

ابراهیم ـ در برخ روایات دارد که ده تا حم داشته که «خمس ف الرأس و خمس ف البدن».

ظاهر آیه این است که «لل جعلْنا منْم شرعةً و منْهاجاً» این است که ما نیامدیم تمام احام که الآن برای مسلمانها آوردیم
برای تمام شرایع سابقه هم بیاوریم. تمام احام که برای شریعت موس آوردیم برای قبل هم بیاوریم. به این معنا نیست که هر
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شریعت ی دستوری مغایر با شرایع گذشته داشته باشد. اساساً این عقلان نیست. حالا ی از اشالات که در این بحث وجود
دارد ارتباط مدهند به مسئلهی حسن و قبح ذات، یا اینه احام تابع مصالح و مفاسد است، اگر اینطور هست این اختصاص

به اسلام که ندارد بله در شرایع گذشته هم بوده است.

پس در هر شریعت نمشود بوئیم بدون اینه ملاک تغییر پیدا کند، صرف اینه شریعت حضرت ابراهیم تمام شد و شریعت
حضرت موس شروع شد، بوئیم تمام احام شریعت حضرت ابراهیم نسخ شده! با الاحام تابعةً للمصالح و المفاسد چار

ه از نظر دایرهی تشریع است یعنر است، بلمغایر شریعت دی کنیم؟ پس این آیه شریفه دلالت و ظهوری ندارد که هر شریعت
برای قوم نوح ما س تا حم آوردیم، برای قوم ابراهیم ده تا اضافه آوردیم، برای قوم موس همینطور، تا به مسلمانها رسیده

است. مشود برای هر کدام از اینها ی شریعت قرار داده شد.

ما ادعایمان این نیست که فقط مسلمانها ملزماند بما انزل اله گذشته عمل کنند، ظاهر این است که هر شریعت لاحقهای ملّف
بوده به شریعت سابقه عمل کند با ی اضافات که در آن شریعت لاحقه مآمده است. چون اگر انسان مخواهد به حسب
احتمال جلو بیاید سه احتمال در مسئله وجود دارد، هر شریعت ناسخةٌ لجمیع الاحام ف الشریعة السابقة، این ی. دو: هر

شریعت مصدق شریعت قبل بشود که بنای خدای تبارک و تعال این بوده و مصدّق بودن به معنای ایمان به قبل بعلاوهی احام
جدیدی است، هر شریعت تا برسیم به شریعت اسلام، ی احتمال سوم هم وجود دارد که بوئیم این از مختصات

مسلمانهاست که مسلمانها باید به جمیع شرایع گذشته، چون این دین خاتم و کامل است، اینها باید باشند اما منافات ندارد
شریعت از شرایع گذشته ناسخةٌ لجمیع احام شرایع سابقه باشد. ظاهر همان احتمال دوم است که هر شریعت مصدق شریعت
قبل است، ممل شریعت قبل است و مردم هر شریعت لاحقهای باید متدین به شریعت سابقه بعلاوهی ی اضافات بشوند و این
مشود شرعةً و منهاجا. منهاج یعن راه روشن یعن مگوئیم آن احام که این دین را متمایز از دین قبل مکند، منهاج برای

این دین است، منهاج برای این شریعت است چیست؟ مگوئیم این شریعت است.

بررس آیه 67 سوره حج

از دیر آیات آیه 67 سوره حج است، ما در دو سه جلسه آیات که دلالت بر این دارد که اسلام تمام آن احام که در شرایع
گوئیم یدلالت بر این مدعا دارد و م نسخه. دنبال این هستیم که آیات ملسابقه است باید باشد الا ما خرج بالدلیل و الا ما ع
آیات هم هست که ممن است توهم شود برخلاف این، ی همین آیه 48 مائده بود که جواب دادیم، ی هم آیه 67 سوره حج

.«تَقيمسم دىه ‌لنَّكَ لَعِكَ ابر ‌لعُ ااد رِ وما نَّكَ فنازِعفَلا ي وهناس ماً هنْسلْنا معج ةما لاست: «ل

در مورد شأن نزول این آیه مطالب اینجا بیان شده است. ظاهر آیه این است که مفرماید ما برای هر امت ی عبادت خاص را
قرار دادیم. «لل امة جعلْنا منْساً هم ناسوه» که آن امت عامل به آن منس بودند، خود آن امت آن منس را انجام مدادند،
آیا این هم دلالت بر این دارد که اگر ی عبادت برای این امت بود، پیامبر دیر که آمد آن عبادت از بین مرود و عبادت دیری

مآید؟ اگر این را بخواهیم بوئیم آن آیه شریفه که «و اوصان بِالصلاة و الزكاة ما دمت حيا» که در مورد انبیاء دیر هم هست
اً» یعننْسلْنا معج ةما لار کنیم؟ این آیه هم «لکه صریح در این است که صلاة و زکات در غیر از اسلام هم بوده، با آنها چ

در کیفیت عبادت بحث است، یعن حالا کیفیت عبادت در قوم حضرت عیس به ی نحوی بوده و در اسلام به نحو دیری
هست، در قوم حضرت موس به ی نحوی و در قوم حضرت عیس به ی نحو دیری باشد، این دلالت بر این ندارد که این

نسخ شده است.

اولا در ی مواردی ما نسخ را قبول داریم از جمله آن عبادات است، نماز، روزه، حج، تمامش با امم گذشته فرق دارد، در اینها
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هم که علم به نسخ داریم آیه فقط در باب عبادات و مناس و واجبات و عبادات است، اعمال عبادی است، دلالت ندارد که هر
قانون که در شریعت گذشته بوده با آمدنِ شریعت بعد آن قانون از بین مرود، مگوید در عبادات هر قوم و امت ی کیفیت

خاص از عبادت داشتند و نسخ در این دایرهی عبادات را ما قبول داریم.

سؤال:...؟
پاسخ استاد: ولو اینه بوئیم آیات مگوید ما همان را برای شما هم جعل کردیم، ادعای ما همین است که مگوئیم برای

مسلمانان جمیع آنچه که واجب بر قوم حضرت موس و عیس بوده، بر قوم حضرت ابراهیم و حضرت نوح بوده، همه برای
مسلمانها هم جعل شد الا ما خرج بالدلیل.

حالا اگر بوئیم تأکید هم نیست، نباشد، جعل هم باشد. اینه بوئیم این انشاء دوم هم باشد ول این انشاء دوم غیر از آن انشاء
دوم سید است، مگوئیم یعن به لحاظ اینه شارع مگوید من بر آن امت قرار دادم برای شما هم جعل کردم، یعن ما از این

بحث چه هدف را داریم دنبال مکنیم؟ ما این را دنبال مکنیم که اصلا نیاز به استصحاب نیست برای اینه تمام احام
مجعولهی شرایع سابقه ایضاً برای ما مجعول است، اصلا اسمش را مخواهید تأکید بذارید یا نه، جعل ثان بذارید یا نه، ما

مگوئیم اینها الآن بر ذمهی ما هست.

سؤال:...؟
پاسخ استاد: گفتیم با ورود در این بحث قرآن بحث استصحاب کنار مرود. پس این آیه هم با آنچه ما گفتیم منافات ندارد.

فردا کلام مرحوم آخوند در کفایه را ببینید، ما به نسخ بعض از احام علم اجمال داریم. این بحث قرآنمان تمام شد، اگر
خودتان هم دنبال کنید روایت، چه مؤید و چه مخالف با این مسئله، بحث را دنبال کنید ببینید به چه مطالب مرسید.

بحثمان برمگردد به همان استصحاب احام شرایع سابقه، بحث در این است که آیا با علم اجمال به نسخ متوانیم احام
شرایع سابقه را استصحاب کنیم یا خیر؟ هم کلام شیخ را در رسائل ببینید که کلام آخوند هم به عینه مثل کلام مرحوم شیخ در

رسائل است، دیران مثل مرحوم آقای خوئ هم مطلب در مصباح الاصول دارند که فردا عرض مکنیم.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین


